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:در این شماره  

 

. رژیم  ایران و بازی با جان مهاجران۱  

 ...در پس نقابضد بشری  اتیاستثمار و جنا ،ینژادپرست.  ۲

 یکیتار هیو عدالت در سا یهمبستگ ادیفر. ۳

()بخش دوم تحلیل ساختار طبقاتی جامعه افغانستان .۴  

روسیه بلشویک و حقیقت دیکتاتوری پرولتاریا .۲  

 از فساد قدرت تا ضرورت خودمدیریتی .۶

 

   

 رژیم ایران و بازی با جان مهاجران

آمیز،  ها تحمیل شرایطی رقتبار، توهین   ایران پس از سالرژیم 

اساس، حرمان  های غیرقانونی و بر اساس اتهامات غالباً بی   اعدام

ها را به  کودکان افغان را از حق آموزش، بستن درهای نانوایی 

ها، ضرب شتم در ملا عام، غرق ساختن پناهندگان جوان   روی آن

ناهندگاه  پیش از آنکه وارد خاک ایران در دریا و به گلوله بستن پ

روزه با اسرائیل و  ۲۱های اخیر و جنگ  شوند، در پی درگیری 

آمیز از آن، روند بازگرداندن مهاجران افغان را با  شکست افتضاح 

   شدتی غیر انسانی روی دست گرفته است. این روند شامل اخراج

 

سختگیرانه در های اجباری، بازگشت داوطلبانه و اقدامات 

 مزرشرقی آن کشور است.

بیش از  ۱۲۱۲های سازمان ملل متحد، در سال   بر اساس گزارش

شود این  بینی می   اند و پیش  میلیون افغان از ایران اخراج شده ۲.۲

ها در  میلیون نفر برسد. این سیاست  ۱رقم تا پایان سال به بیش از 

تصادی در افغانستان، شود که وضعیت امنیتی و اق حالی اعمال می 

 زانه هزاران تن را ناگزیر از ترکتحت حاکمیت طالبان، رو

، در ناامنی این افراد با پذیرش خطرات فراوانکند.   می رکشو

دهند؛. این خطر زمانی  آور می   کامل، تن به سفرهای مرگ

شود که رژیم سرکوبگر ایران، این پناهندگان را   مضاعف می

 دهد. طالبان می دوباره به دست گروه 

ها و حملات اسرائیل به خاک ایران، دولت  پس از افزایش تنش

ایران اقداماتی همچون ساخت دیوار در مرزهای شرقی، تشدید 

  

 افق نو
مردم ارگان مرکزی جبهه انقلابی   

 افغانستان

(میلادی  ۰۱۰۲ آگستخورشیدی )  ۱۳۱۴  اسد                                                                             یازدهم  شماره مسلسل                 
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ریزی برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت   ل مرزها و برنامهوکنتر

را آغاز کرده است. رژیم هدف از این اقدامات را مقابله با جریان 

جویی در مصرف   نونی، قاچاق مواد مخدر، صرفهمهاجران غیرقا

مواد سوخت و کاهش حضور مهاجران در داخل کشور عنوان 

کند. اما پاسخ به این سوال که این اقدامات، در حالی که تمامی  می 

و  ها در ساخت  های مهاجران افغان، که سال  حقوق و آزادی 

ز و تحقیرآمیز گیان  سازهای ایران با حقوق پایین و در شرایطی غم

نادیده است، چه تاثیرات اقتصادی، سیاسی،  را اند  زندگی کرده

روانی، اجتماعی و فرهنگی در پی خواهد داشت، به زودی آشکار 

 خواهد شد.

های زیادی مواجه   مهاجران افغان در ایران همواره با محدودیت

اند؛ از جمله نداشتن حقوق شهروندی، ناتوانی در افتتاح   بوده

اب بانکی به نام خود، نداشتن امکان خرید و فروش ملک، و حس

محدودیت در دسترسی به آموزش و خدمات بهداشت و درمان. 

وساز و   درآمد مانند ساخت ها اغلب در کارهای سخت و کم  آن 

صنایع دستی مشغول بوده اند، اما در عین حال همواره نگران 

 اند. نامعلوم خود بوده  ۀاز کشور و آیند اخراج

المللی، از   ای بینهای حقوق بشری و نهاده  در حالی که سازمان

عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بازگرداندن  جمله کمیشنری

المللی و حقوق  جمعی و اجباری مهاجران افغان را نقض قوانین بین

کنند که وضعیت در افغانستان بسیار  دانند و تأکید می  بشر می 

داندن این افراد در چنین شرایطی، آنان را در ناامن است، و بازگر

معرض خطرهای جدی مانند انتقامگیری، خشونت و نقض حقوق 

آورد. در  دهد، اما رژیم در ایران خمی به ابرو نمی  بشر قرار می 

های فراوانی در داخل رژیم برای تبلیغ و انتشار   کنار این، تلاش

  و اقدامات امنیتی صورت می از پناهندگان افغان اعترافات اجباری

ها مطرح   المللی نیز نسبت به این سیاست  گیرد، و انتقادات بین

دانند بیشتر از ترفندی برای   است. این اقدامات، که همگان می

یتواند م ها نیست، روی از دست رفته رژیم در این روزبازیابی آب

 نیز آنها هائی که  مجدد گروه پشتیبانیتلاشی باشد برای جلب 

 سرانجام شکست ناپذیری رژیم را مورد سوال قرار دادند.

رژیم برخی مهاجران افغان را  طوری که گفته آمد، در این میان،

کند و از این طریق  به جاسوسی و همکاری با اسرائیل متهم می 

اش را توجیه کند. اما هیچ  گیرانه  های سخت تلاش دارد سیاست 

ت این ادعاها وجود ندارد. اعترافات قبولی برای اثبا شواهد قابل 

تلویزیونی این افراد با فشار و تهدید و در اغلب موارد همراه با 

شکنجه صورت گرفته است، و مشخص نیست چه تعداد از افراد به 

کند که  اند. در عین حال، رژیم ادعا می   این اتهامات متهم شده

فردی و امنیت ملی در خطر است و سناریوهائی درباره حقوق 

 کند. عدالت در اجرای این اتهامات ارائه و تبلیغ می 

رژیم در حالی که در طول این دوران بیشترین منفعت اقتصادی را 

قیمت افغان به دست آورده است و در  از وجود کارگران ارزان 

های بهداشتی، درمانی، آموزشی، اجتماعی   عوض کمترین حمایت

های زیاد تامین   رائه داده، هزینهو فرهنگی را به مهاجران افغان ا

ها و خدمات عمومی برای این مهاجران را   نیازهای اولیه، یارانه

دهد. در کنار این، احساس منفی و نارضایتی در بین  بهانه قرار می 

برخی اقشار متعصب طرفدار خود نسبت به حضور مهاجران 

اجتماعی  های  ها و شبکه  افغان در ایران را دامن می زند. رسانه

  در داخل کشور نیز بیکار ننشسته و پیوسته آتش بیشتری این تنش

کنند؛ آنها با پخش اخبار و   ورتر می ها می ریزند آن را شعله 

« افغانستانی»یا « افغان»ب دروغین، بیشتر مجرمان جنایی رامطال

کنند و نقش ستون پنجم را برای رژیم جنایتکار ایفا  معرفی می 

در حالی که هیچ آمار رسمی درباره میزان جرم و نمایند.  می 

  جنایت یا حمایت عمومی از عملیات رژیم وجود ندارد، این شبکه

های مهاجرتی  ها با انتشار مطالبی درباره جرایم مهاجران، سیاست 

دهند و با این ترفند، فضای بازتری برای   دولت را هدف قرار می

ها قائل   دی را برای رسانهکنند که کمترین آزا  رژیمی فراهم می

کند و یکی از  است اما بیشترین تعداد اعدام در منطقه را اجرا می 

 بالاترین آمار زندانیان سیاسی را در منطقه دارد.

هائی   مهاجران افغان در طول دوران حضور خود، با محدودیت

م ندی  وآمد به بسیاری از شهرها، بهره مانند محدودیت در رفت 

خدمات بانکی، و ناتوانی در خرید ملک و خانه روبرو محدود از 
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بودند. همچنین، در بسیاری موارد از حقوق اولیه مانند داشتن 

نام فرزندان در مدارس محروم بودند.  و ثبت « کارت شناسایی»

ای نگه داشته بود   ها آنها را در سطح زندگی حقیرانه  این محدودیت

داوم اضطراب و ناپایداری را سرنوشتی و ت که احساس ناامنی، بی 

 در پی داشت.

 

 

 

احترامی مورد تحقیر  در بسیاری موارد، مهاجران در کمال بی 

حساس ا که باگرفتند   تهدید و تبعیض قرار می ضرب و شتم،،

همواره با این احساس  آن ها. همراه بودندخردشدگی و بیچارگی 

کردند که در ایران جایی برای زندگی ندارند. برخی  زندگی می 

اند و بسیاری دیگر این فکر را همواره  حتی دست به خودکشی زده 

ای ناپیدا، تاریک و ناامیدکننده،   پرورانند. احساس آینده در سر می 

ن، های این وضعیت است و برای مهاجران افغان در ایرا انگیزه 

 هرگز ناآشنا نبوده است.

آغاز شد، زمانی  ۱۲۱۲فاجعه اخراج پناهندگان در واقع در سال 

های ایران و پاکستان اقدام به اخراج و بازگرداندن  که دولت 

ها از کشورشان کردند. از ابتدای سال جاری   گسترده افغان

میلیون نفر از این دو کشور به افغانستان  ۲.۱(، بیش از ۱۲۱۲)

  ها از ایران بوده اند که اکثریت قریب به اتفاق آن  ردانده شدهبازگ

 اند.

های انسانی و   اکنون با بحران این در حالی است که افغانستان هم

اقتصادی شدیدی روبرو است. علاوه بر ستم روزافزون طالبان بر 

ضعف  ناامنی، فقر، کمبود مواد غذایی ومردم، جنگ، 

ها افغان را بسیار بحرانی   میلیونها، وضعیت زندگی   زیرساخت

 کرده است.

ای در رابطه با موج گسترده   سازمان ملل متحد در بیانیه

شدگان افغان از پاکستان و ایران اعلام کرد که مقامات  اخراج 

حکومت طالبان پس از بازگشت این افراد، مرتکب صدها مورد 

 ت:اند. این موارد شامل موارد زیر اس نقض حقوق بشر شده

ویژه  کنندگان، به  بازداشت، شکنجه و تهدید بسیاری از بازگشت  -

کسانی که سابقه فعالیت در دولت قبلی، نیروهای امنیتی، 

 خبرنگاران، فعالان مدنی و زنان دارند.

زنان و دختران در این وضعیت، بیشتر در معرض خشونت،  -

وق های شدید بر حق تبعیض و نقض حقوق قرار دارند. محدودیت 

های اجتماعی و آموزشی، از   زنان، از جمله ممنوعیت فعالیت

های متعدد این سازمان   مواردی است که در این گزارش و گزارش

 ها اشاره شده است. درباره وضعیت مردم افغانستان به آن 

خصوص کسانی که بر اثر نیازهای اقتصادی در گذشته  افراد، به -

کردند، بیشتر در  ی کار می در دولت پیشین یا نیروهای امنیت

 معرض انتقامگیری، خشونت و بازداشت قرار دارند.

اعتراض  یکه به نوع یکسان ،یخبرنگاران و فعالان جامعه مدن -

در  ایرا برعهده داشتند  میسرکوبگرانه رژ اتیو انتقاد از عمل

نقش داشتند، در خطر  میرژ هیعل یابانیاعتراضات خ یانداز راه

 قرار دارند. دیبازداشت، شکنجه و تهد

به  را  یاست که اخ ینفر ۹۴گزارش بر اساس مصاحبه با  نیا

ها با خشونت،   که آن دهد ی اند، و نشان م  افغانستان بازگشته

 اند.    طالبان مواجه شده میرژ یاز سو یمتعدد یدهایشکنجه و تهد

، ممکن ۰۲۰۲سال  انیکه تا پا ندک ی ملل متحد برآورد م سازمان

نفر مجبور به بازگشت به افغانستان شوند،  ونیلیاست حدود سه م
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است.  یو بحران یکشور به شدت بحران نیا تیکه وضع یدر حال

 منجر شود. گرید یفاجعه بزرگ انسان کیبه  واندیتم تیوضع نیا

شناخته  یستیگروه ترور کیهمان ابتدا به عنوان طالبان از اگرچه

به نقض حقوق بشر متهم بوده است، اما  یشده و در موارد متعدد

 میشناختن رژ تیرسم ژهیو به و یدر سطح جهان دیتحولات جد

توسط  بگرام ینظام گاهیپا ییبازگشا یها  و وعده هیتوسط روس

موجود  کی نرا در منظر جهان به عنوا میرژ تیموقع امریکا

در واقع  نیداده است. ا رییتغ یقابل قبول در خانواده جهان

آن به  یاکنون، رهبر است که هم یمیرژ یدستاورد برا نیبزرگتر

مورد  یالملل  نیب یفریک وانید یاز سو یضد بشر اتیجنا لیدل

که در  ستیچندان دور از تصور ن ن،یقرار دارد. بنابرا تیمحکوم

خود را به  یها  یاز کرس یکیسازمان ملل متحد  ک،ینزد ندهیآ

همه  یجبران برا رقابلیشکست غ کی نیطالبان واگذار کند. ا

 یاست که تاکنون در برابر آن مقاومت کردند و موانع یکسان

 یکه اعضا ییایکردند. اما در دن جادیآن ا افتنی تیرسم یبرا

و  یسازمان ملل را پنج قدرت بزرگ نظام تیامن یشورا یدائم

ممکن  یزیهر چ دهند، یم لیشکت یا  هسته یها  سلاح حبانصا

 نیا یادامه خواهد داشت که ساختارها یروند تا زمان نیاست، و ا

 کند. رییتغ ها  ستمیس

 

ضد بشری  اتیاستثمار و جنا ،ینژادپرست

 در اروپادر پس نقاب حقوق بشر

حال  نیو در ع کی، شاهد تکرار تراژ۱۲۱۲ یجولا ۲۱ خیتار در

 هینژادپرستانه و استثمارگرانه اروپا عل یها  استیس زیآم  انتیخ

 یها  که دولت ی. در حالمیها، هست  افغان ژهیمهاجران، به و

خصوص آلمان، در ظاهر و به شکل  به ،ییاروپا یستیالیامپر

را  یانسان یها  ارزش ودفاع از حقوق بشر  یادعا بانهیعوامفر

 ئیها  برنامه یو اجرا یدارند، در واقع پشت صحنه در حال طراح

 .گذارند  یپا م ریرا ز یو کرامت انسان تیهستند که عدالت، انسان

نه  نت،یکشور )داخله( آلمان، الکساندر دووبر ریهمان روز، وز در

مهاجرت  ستمیس»که  کند  یخود اعلام م انیتنها در نشست با همتا

، بلکه با اقدام «و محدودتر شدن است حتترس ازمندیاروپا ن هیاتحاد

 حمانهیرها را به افغانستان تحت کنترل ب تن از افغان ۱۲ ،یعمل

آشکار  انتیدهنده نفاق و خاقدام، نشان نی. اکند  یم پورتیطالبان د

 است. ییاروپا استمدارانیس

شامل فرانسه، پولند، اطریش،  که پنج کشور اروپایی دیگر

اهداف  ،یا  صفحه  پنج یا  هیانیدر ب جمهوری چک و دنمارک

 است:  ریکه شامل موارد ز کنند   یرا اعلام م یشوم

 یندهایانجام فرآ ه،یدر خارج از اتحاد« بازگشت اکزمر» جادیا

افراد به افغانستان  یاجبار پورتیثالث، و د یدر کشورها یپناهندگ

 .  هیو سور

 تیل مهاجرت و حفظ امنوکنتر یدر ظاهر، ادعا ها،  استیس نیا

نقض حقوق بشر  ،یکش  نسل یه را برارا قت،یرا دارند، اما در حق

اقدامات، نه تنها  نی. اکنند ی هموار م یوستدن اصول انسا فیو تضع

است، بلکه  یحقوق بشر یها  هیو اعلام یالملل  نیب نیناقض قوان

استثمار و حفظ منافع نژاد  ،یقلدر یدر پ که اروپا دهد ی نشان م

 برتر است.

 یها  استیس نیا خواه،ی و فعالان آزاد یحقوق بشر یها  سازمان

 پورتیکه د اند دادهمحکوم کرده و هشدار  داً یظالمانه را شد

ها به افغانستان، نه تنها نقض آشکار حقوق بشر   افغان یاجبار

اروپا با طالبان، که به  یاست، بلکه در ادامه، روابط ضد بشر

 .شود ی م ختهشنا رحمیسرکوبگر و ب یمیعنوان رژ

آشکار به  انتیو پنهان اروپا با طالبان، نشاندهنده خ یارتباط رسم 

در  گریلعامل تسه کیاست و اروپا را به  یانسان یها  ارزش

 .معرفی می کندو نقض حقوق بشر  یجنگ اتیجنا

و  یجهان یها  ثاقیبه م انتیخ یدر واقع، نوع ها،  استیس نیا

 شهیکه هم ها یی حقوق بشر است. اروپا یادیاصول بن یدستاوردها

 ها،  استیس نیا یهستند، با اجرا تینماد تمدن و انسان کنند ی ادعا م
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 خود یو نژاد یاسیس ،یمنافع اقتصاد یکه تنها در پ دهند ی نشان م

ها قائل   و کرامت انسان یآزاد ،یدگزن یبرا یارزش چیند و ها

به شدت محکوم شوند و  دیبا یضد انسان یها  استیس نی. استندین

 و واجب است. فهیها، وظ  مقاومت در برابر آن

 ات،یجنا نیگفت که سکوت و انفعال در برابر ا دیبا ان،یپا در

  استیسو پاسخگو باشد  دیاست. اروپا با یبه وجدان انسان انتیخ

و اتحاد  اش را متوقف کند. همت  نژادپرستانه و استثمارگرانه یها

 فاجعه است. نیتنها راه نجات از ا خواه،یآزاد یروهاین

 

 هیو عدالت در سا یهمبستگ ادیفر

 یکیتار

ضرورت انقلاب جهانی برای حمایت از مردم افغانستان 

 های سرکوبگرانه  و مقابله با سیاست

 

دهد که دیگر زمان تردید  های افغانستان نشان می   نگاهی به ویرانه

انقلابی، همبستگی جهانی و قیام و سکوت نیست. نیاز به روحیه 

شود؛ روشی که با   همگانی بیش از هر زمان دیگر احساس می

  اشتیاق و قدرت از حقوق ستمدیدگان دفاع کند و در مقابل سیاست

ای بایستد که مردم این سرزمین را در   های ظالمانه و سرکوبگرانه

 ور ساخته است.   تنگنا و مرگ غوطه 

وقفه حقوق بشر، تشدید  حکومت ظالمانه طالبان، با نقض بی 

دهد که تنها راه   های انسانی و تحمیل فقر مهلک، نشان می بحران 

 نجات، قیام و انقلاب است.  

بار دیگری رخ داده است. روسیه، با  در این میان، تحولات فاجعه 

آور، طالبان را به رسمیت شناخت و پرچم رژیم  اقدام شرم 

رکوبگر را بر فراز سفارت افغانستان در مسکو برافراشت. این س

خیانت آشکار، همسویی استراتیژیک و اخلاقی با رژیمی است که 

 گذارد.   حقوق بشر را زیر پا می 

ها و اشتراکات بسیاری با   ای در ایران، که شباهت  دولت خامنه

وهی و در که پناهندگان افغان را به شکل گر  طالبان دارد، در حالی

دهد که  کند، نشان می  های سرکوبگرانه اخراج می   قالب سیاست

 در این بازی زشت، هیچ انسانی برنده نیست.  

بضاعت و محروم از   خانواده افغان، که کارگرانی بی هزاران

کوچکترین حقوق اولیه، از جمله حق آموزش، حق مسافرت، 

گروه از   گروهداشتن حساب بانکی و مالکیت در ایران هستند، 

شوند و در دستان  کشور و کشورهای همسایه بیرون رانده می 

شوند. این پناهندگان، در شرایطی بسیار دشوار  طالبان سپرده می 

و بدون هیچ حمایتی، در حال از دست دادن کرامت انسانی خود 

 هستند. این روند، زنگ خطری است برای وجدان جهانی.  

ض فاحش حقوق بشر در افغانستان در حالی که جهان شاهد نق

جویانه   های بزرگ بنابر خصلت کاسبکارانه و منفعت  است، قدرت

نگرند. امپریالیسم روس، با رسمیت بخشیدن به   به این اوضاع می

بخشی به   سازی روابط، نقش مستقیم در مشروعیت  طالبان و عادی

   گذارد.  وقفه حقوق بشر را زیر پا می رژیمی دارد که بی 

های سرکوبگرانه علیه پناهندگان افغان،   با سیاست ایران،

اجباری  اخراج کند و پاکستان با  های رژیم را توجیه می  ناکارآمدی

هایشان، اذهان عمومی را از  های پناهنده و مصادره دارایی  افغان 

سازد. این روند شوم و  منحرف می  دامنگیر همیشگی های  بحران

بار به معنی تداوم بحران است. یک بحران انسانی و عمیق  فاجعه 

 که زخم های بیشماری از خود برجا خواهد گذاشت.

 آیا میخواهیم سکوت کنیم، یا قیام کنیم؟  

پذیریم که منافع استراتژیک بر فریاد های عدالتخواهانه و  آیا می 

 انسانی غلبه کند؟  
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ها به معنای همدستی با طالبان   وقتی سکوت در برابر این بیعدالتی

کنیم یا به پا  و حامیان آنها است، آیا تاریخ ظلم و ستم را تکرار می 

 شکنیم؟   خیزیم و زنجیره این ظلم را می   می

در این زمان حساس، نداهای انقلابی، همبستگی و فریادهای عدالت 

 ر باشد.  باید بلندتر از هر زمان دیگ

توهم ثبات بر جان، مال و وضعیت بحرانی است، و هزینه 

 ناهان سنگین است.  بیگ زندگی 

ها را به چالش  ما باید با یک قیام جهانی، این بیعدالتی و جنایت 

ای ممکن، صدای مظلومان در افغانستان،  بکشیم. باید هر وسیله 

ها   در آنهائی که حقوق بشر  پاکستان، ایران و دیگر سرزمین 

 شود، به گوش جهانیان برسد.    نقض می

 توانیم ساکت بمانیم!   ما نمی 

 سرنوشت و جان هزاران انسان در معرض تهدید است.  

 محور و تروریستی باید محکوم شوند!    های قدرت  سیاست

 ها است.    عدالت و حقوق بشر، حق همه انسان

نیان را بلند کنیم و وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که صدای قربا

 وارد میدان اقدام جمعی جهانی شویم!  

 اکنون زمان بیداری است، زمان قیام است!  

تاریخ نشان داده است که سکوت، همدستی ظالمان است؛ بیایید با 

 تر بسازیم! تر و انسانی  ای عادلانه  هم، آینده

 

 

 

 

 تحلیل ساختار طبقاتی جامعه افغانستان

 انقلابی مردمانتشارات جبهه 

 بخش دوم

 پیوسته به گذشته

 

 شیوه تولید بردگی

ناشناخته بود، فقط با آغاز طبقه شکارچیان جوامع  بردگی در»

ست که این پدیده رونما گردید، و از آنزمان در بسا ابندی اجتماعی 

ها و مذاهب گوناگون دنیای کهن و جدید گسترده  ها، ملیت فرهنگ

بوده است. بردگی نیز ثمرۀ محصول مازاد و تراکم شدید نفوس 

 است، و بنابر همین عوامل فقط پس از به میان آمدن کشاورزی در 

سال پیش از امروز، در جریان انقلاب نوسنگی به ظهور  ۲۲٬۲۲۲

های مانند  رسید و در مدنیت های قدیم سومری و سائر مدنیت

مصر قدیم، چین قدیم، امپراتوری اکد، امپراتوری آشور، بابل، 

ایران قدیم، یونان قدیم، هند قدیم، امپراتوری رومیان، خلافت های 

اسلامی، نوبه و آغاز استعمار اروپاییان در قارۀ امریکا وجود 

 )از اثر بسوی پایان تاریخ(« داشت.

بقاتی است، جایی که داری به وضوح ط  دوران برده جامعه در

شدند و  عنوان دارایی های اقتصادی به کار گرفته می  ها به  برده

این ساختار به نابرابری و استثمار منجر گردید. مالکیت بر 

مالکیت بر  بندی طبقاتی عمیق است. ها، نشاندهنده یک تقسیم  برده 

ها معمولاً نمایانگر یک نظام اقتصادی و اجتماعی پیچیده  برده 

می شوند و این  است که در آن افراد به دو طبقه یا بیشتر تقسیم 

بندی میتواند به وضوح و عمق طبقاتی منجر شود. به این   تقسیم

ها هستند معمولاً در سطح بالای   معنی که افرادی که مالک برده

هرم اجتماعی قرار دارند و از قدرت، ثروت و نفوذ بیشتری 
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انند بر دیگران تسلط یابند و به صورت برخوردارند. این افراد میتو

 برداری کنند.   ها بهره  قانونی و غیرقانونی از کار و تلاش برده

 

 برخی مشخصه های بردگی

در بردگی، بردگان به عنوان منابع انسانی در نظر گرفته می . ۲

شوند که میتوانند نیروی کار لازم برای تولید کالا و خدمات را 

ها اجازه می دهد تا   نیروی کار به صاحبان بردهفراهم کنند. این 

ثروت و قدرت بیشتری را انباشت کنند، در حالی که بردگان خود 

 ای و نیازهای اساسی برخوردار نیستند. از حقوق پایه 

. وجود بردگی میتواند به ایجاد فرهنگ های خاص و نظام های ۱

به طبیعی اجتماعی منجر شود که در آنها بردگی به عنوان یک جن

از زندگی اجتماعی پذیرفته شده است. این نوع فرهنگ میتواند به 

 تقویت احساسات نابرابری و تفکیک در جوامع کمک کند.

ها معمولاً به این معناست که افراد ثروتمندتر و   . مالکیت بر برده۲

قدرتمندتر به منابع و فرصت های بیشتری دسترسی دارند و این 

قتصادی میان طبقات مختلف می شود. این باعث ایجاد فاصله ا

 فاصله میتواند نسل به نسل ادامه یابد.

ها   دار، قوانین معمولاً به نفع صاحبان برده . در جوامع برده ۴

ها نادیده گرفته می شود. این   طراحی می شوند و حقوق برده

وضعیت میتواند به نهادینه شدن نابرابری ها و تبعیض ها بین 

 شود.طبقات منجر 

بندی عمیق   ندهنده یک تقسیم ها نشا  به طور کلی، مالکیت بر برده

و ساختاریافته بین طبقات جامعه است که پیامدهای اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی عمیقی روی جوامع دارد. این سیستم ها در 

طول تاریخ، به تأسیس و حفظ نابرابری های اجتماعی و اقتصادی 

 اند.  کمک کرده

ای طولانی دارد که به   بردگی در افغانستان نیز تاریخچه از اینجا

های مختلف تاریخی بر می گردد. این وضعیت تحت تأثیر   دوره

فرهنگ ها، اقتصاد و شرایط اجتماعی مختلف در کشورهای 

 همسایه و مناطق دیگر قرار داشته است.

در تاریخ الیمینی از قول بنی عتبه مورخ عرب روایت شده که  در  

آنوقت که قشون محمود غزنوی پشاور و پایتخت گندهارا  ۲٬۲۲۲

جوان را از آنجا به اسارت گرفت.  ۲۲۲٬۲۲۲را فتح نمود حدود 

  ۲۲۲۱ - ۲۲۲۱بعد از دوازدهمین لشکرکشی به هندوستان در  او

با چنان تعداد عظیم بردگان برگشت که در بازار برده فروشی 

زول نموده بود. از قول ارزش هر یک برده از یک تا ده دینار ن

این نرخ نازل سبب شد تا تجار برده فروش از شهرهای »بنی عتبه 

 دور دست برای خرید برده رهسپار دولت محمود شوند، و به این

ۀ خراسان از منطق  ترتیب کشورهای آسیای مرکزی، عراق و

وجود برده ها انباشته شد و چه سفید یا  سیاه، غنی یا فقیر همگی با 

 )اثر بسوی پایان تاریخ(.« ت عنوان برده مخلوط شده بودند.هم تح

های منطقه،  های قاجاریه )در پارس( و امپراتوری  در دوران

بردگی در افغانستان رواج داشت و افراد به عنوان برده در جوامع 

ها خرید و فروش می   فروشی و میان قبیله  محلی، بازارهای برده

به قرن بیستم و تحت تأثیر جنبش های شدند. با این حال، با ورود 

 اجتماعی و تغییرات جهانی، بردگی به تدریج کاهش یافت.

ای حتی پیش از قاجاریه و   بردگی در افغانستان میتواند به دوره

هائی که این سرزمین تحت نفوذ قدرت های دیگر  همچنین زمان

های مختلف  قرار داشت، مربوط شود. تا اوایل قرن بیستم، نظام

اجتماعی و فرهنگی در افغانستان وجود داشتند که در آنها اشکال 

 مختلفی از اسارت و استثمار وجود داشت. 

افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و وجود روابط پیچیده با 

امپراتوری های مختلف، تحت تأثیر بسیاری از فرهنگ ها و نظام 

، نظام های قبیلوی های اجتماعی قرار داشته است. در طول تاریخ

و اجتماعی مختلف در افغانستان وجود داشته و افراد به دلایل 

مختلف، از جمله جنگ، فقر، و مسائل اقتصادی، در شرایطی 

 مشابه بردگی قرار می گرفتند.
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به همین دلیل، تأکید بر سیستم بردگی به مفهوم کلی و در تاریخ بلند 

غرافیایی و فرهنگی مدت افغانستان، شامل تأثیرات و شرایط ج

است که در آن زمان حاکم بود. بنابراین، به رغم اینکه قاجاریه در 

افغانستان حکومت نداشتند، تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن دوران 

ها در افغانستان کمک  میتواند به درک اساسی تر از برخی پدیده 

 کند.

ر برخی ای پیچیده و د بنابراین بردگی در تاریخ افغانستان پدیده 

مناطق، تاریخی طولانی دارد. این پدیده تحت تأثیر عوامل 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مختلف قرار داشت. کار اجباری و 

تجارت انسان، در دوران های مختلف در افغانستان از اشکال 

طور رسمی و یا غیررسمی  بردگی  است و  این پدیده معمولاً به 

ء نظام اقتصادی و اجتماعی در جوامع قبایلی و به عنوان جز

 پذیرفته شده بود.

بردگی خانگی یکی دیگر از اشکال این بردگی است. این پدیده 

نامطلوب هم اکنون در افغانستان به کثرت وجود دارد، طوری که 

ها در افغانستان زنان و دختران را به عنوان   برخی خانواده

لاً تحت کارگران خانگی به خدمت می گیرند. این افراد معمو

شرایط سخت و با کمترین حقوق کار می کنند و بسیاری از آنها به 

دلیل فقر و عدم دسترسی به فرصت های شغلی دیگر مجبور به 

 پذیرش این وضعیت هستند.

تجارت زنان و دختران از نمونه های دیگر شیوه بردگی در 

افغانستان است. از آنجایی که امنیت و وضعیت اقتصادی در 

ن ناپایدار است، برخی از جنایتکاران از این شرایط افغانستا

سوءاستفاده کرده و زنان و دختران را به امید ازدواج یا کار به 

خارج از کشور منتقل می کنند، اما در واقع آنها را به کار اجباری 

 های جنسی وادار می کنند.  یا سو استفاده

دهم و بردگی در افغانستان به طور رسمی در اواسط قرن نوز

عصر امپراتوری درانی به تدریج کاهش یافت. در این دوران، 

حکومت های مختلف افغانستان به تدریج شروع به فرآیندهای 

 مدرنسازی، اصلاحات و قانونگذاری کردند.

فروشی و تجارت انسان به  در تاریخ افغانستان، بازارهای برده 

در این  ویژه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وجود داشت.

زمان، در بسیاری از مناطق افغانستان، به ویژه در ولایات 

سرحدی، افراد به عنوان بندگان و خدمتکاران به فروش می 

 رسیدند. 

( در برخی اصلاحات اجتماعی ۲۱۱۱ -۲۱۲۱الله خان ) امیر امان 

هائی در راستای لغو بردگی را انجام داد. در   و اقتصادی تلاش

ی را برای پایان دادن به تجارت انسان و ، او قانون۲۱۱۲سال 

داری در افغانستان صادر کرد. این قانون اقداماتی برای  برده 

 داری و تجارت انسان مشخص کرد.   محدود کردن و نهایتاً لغو برده

با این حال، اجرای این قوانین با چالش های زیادی روبرو شد. 

که بسیاری از مقاومت های محلی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی 

اجباری یا کارگران خانگی وادار  ها را به استفاده از کار  خانواده

 آمیز نباشند.  می کرد، موجب شد که این تلاش ها موفقیت 

دولت های مختلف افغانستان در موضوع بردگی نقش های متفاوتی 

  داشتند. تقویت سنت های فیودالی و استفاده از ساختارهای برده

جباری به عنوان ابزاری برای حفظ و تقویت قدرت داری و کار ا

دولت ها در تاریخ افغانستان مشهود است و  دوران حکومت امیر 

الله خان از نمونه های قرین به عصر کنونی است که در آن  امان 

 هائی از برده داری وجود داشت:  هنوز نشانه

در در دوران امان الله خان  موجودیت کارگران خانگی و بندگان:

برخی مناطق و روستاها، به ویژه در میان قبایل و اقوام مختلف، 

زنان و مردانی به عنوان کارگران خانگی و بندگان باقی ماندند. 

این افراد به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی، به صورت 

  اجباری در منازل فیودال ها و ثروتمندان کار می کردند.

این زمان کودهای قبیلوی و  در و سنتی: لویتقویت کودها قبی

داری مرتبط   سنت های قدیمی که به روابط ارباب و رعیتی و برده

می شدند، همچنان در جوامع مختلف وجود داشتند. افرادی که در 

نظام های قبیلوی زندگی می کردند، ممکن بود برای پرداخت دیون 
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یا در نتیجه عدم موفقیت در کشت و کار و زراعت به بردگی 

 خته شوند.فرو

بسیاری از فیودال ها و  داری: عدم اجرای کامل قوانین ضد برده

خانزاده ها که مجدداً به قدرت نفوذی در جامعه دست یافتند، از این 

قوانین سرپیچی کردند و به کارگیری کارگران و بندگان را به 

 روش های غیررسمی ادامه دادند. 

ی موارد، شواهدی : در برختجارت انسان و ازدواج های اجباری

از ادامه تجارت انسان و ازدواج های اجباری وجود داشت. 

ها میتوانستند دختران کوچک خود را برای تأمین نیازهای  خانواده 

های اجباری به فیودال ها یا دیگر افراد ثروتمند  مالی به ازدواج

 تحمیل کنند.

های این موارد نشاندهنده این است که، فرهنگ، سنت ها و ساختار

عنوان موانع بزرگی در برابر ترقی و  اقتصادی قدیمی همچنان به

  تغییر باقی ماندند که تا امروز به اشکالی جریان دارند. این نمونه

ها نشان می دهد که چگونه دولت ها در تاریخ افغانستان، به جای 

سرکوب سنت های بردگی، آن را به عنوان بخشی از نظام 

 اند. تقویت کرده اجتماعی و فیودالی خود 

امروز، هرچند که به شکل سنتی دورانی و قانونی بردگی دیگر 

  رواج ندارد، انواعی از بردگی مدرن، شامل کار اجباری و بهره

کشی از افراد، در برخی مناطق افغانستان همچنان وجود دارد، به 

  دلایل ذیل:

 .  برخی افراد به دلیل فشارهای اقتصادی یا شرایط ناگوار،۲

مجبور به کار در شرایط سخت و بدون پرداخت مناسب می شوند. 

 این میتواند شامل کار در معادن، زراعتی یا صنایع دستی باشد.

کشی   . زنان و دختران به طور ویژه در معرض خطر بهره۱

جنسی قرار دارند. این افراد ممکن است به زور یا فریب به 

آزادی خود برخوردار بارداری جنسی مجبور شوند و  از حقوق و 

 نباشند.

. در برخی مناطق، دختران به زور به ازدواج هائی تحمیل می ۲

ها از حقوق انسانی خود محروم می شوند. این نوع  شوند که در آن

 کشی و کنترول بر افراد تلقی می شود.  ازدواج نیز نوعی از بهره

. کودکان در برخی مناطق ممکن است به کارهای سخت و ۴

ک مشغول شوند و از تحصیل و فرصت های زندگی بهتر خطرنا

 مانند.می  محروم 

ثبات، گاهی  . کارگران مهاجر، به ویژه در مناطق جنگزده یا بی۲

با شرایط نامناسب و قراردادهای ناعادلانه کار می کنند و ممکن 

 است تحت فشار و استثمار قرار بگیرند.

تغییرات اجتماعی و  این اشکال مختلفی از بردگی مدرن، با وجود

قانونی، به نوعی به نابرابری های اقتصادی و اجتماعی موجود در 

 جامعه ادامه می دهند.

بنابراین، میتوان گفت که بردگی به معنی سنتی آن در اوایل قرن 

هائی از قبیل کار اجباری و استثمار   بیستم به پایان رسید، اما مقوله

  .دها وجود دارن هنوز در برخی زمینه 

 

 شیوه تولید فیودالیسم

عنوان یک سیستم طبقاتی شناخته می شود که در  فیودالیسم نیز به

آن اربابان مالک زمین هستند و رعایا در مقابل کار و خدمات 

ها  دهقانی، حق حفاظت و تأمین خوراک و پوشاک را از آن

 دریافت می کنند.

بین اربابان و قدرت میکانیسم  های اصلی جامعه فیودالی ویژگیاز 

و  ، از جمله نظارت ارباب بر زمین، نیروی کار و منابعایارع

اشراف،  شامل  ست که ای سلسله مراتب اجتماعی سفت و سخت

بر مبنای مالکیت زمین، می باشد. این شیوه  روحانیون و دهقانان

 رعیت و استخراج ارزش اضافی از نیروی کار استوار است.

یودالی، از جمله استفاده از زور و قدرت دولتی در حفظ روابط ف

 نقش بسزا دارد. مالیات برای حفظ کنترول اجتماعی
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مراتبی  طور سلسله  در سیستم فیودالی، ساختار اجتماعی به 

ندهی شده و قدرت و منابع در دست یک اقلیت از زمینداران  سازما

که اکثریت جامعه )رعایا( با  و خوانین قرار دارد، در حالی 

 رو هستند.  به های فراوانی رو محدودیت

که در در برابر استثمار فیودالی  در طول تاریخ مبارزات دهقانی

برای شرایط کاری بهتر، دستمزدهای بالاتر و  آن دهقانان

وجود داشته  در جهان کنند، همیشه خودمختاری بیشتر مبارزه می

 است.

پا اجتماعی قرون وسطی ارو -فیودالیسم در واقع سازمان سیاسی

بود. از لحاظ تاریخی، در حالی که پادشاه مالک همه زمین های 

بندی می کرد و  ها را بین اشراف سهم قابل دسترسی بود، آن

بالنوبه اشراف زمین های اهدایی را به دهقانان اجاره می دادند. در 

 عوض، دهقانان محصولات و خدمات نظامی شان را به اشراف

فرآورده ها و خدمات دست داشته عرضه داشته، و اشراف از 

سهمیۀ پاشاه را می پرداختند. به این ترتیب همگی بندگان شاه 

 .محسوب شده، و کار دهقانان مصارف همه چیز را می پرداخت

بود که فیودالزم در اروپا مستقر گردید، این  ۲۴درست قبل از قرن 

ی سیستم در حقیقت سیستم ناتوانی بود که به بر حول سه اصل یعن

چرخید و متشکل از  اربابان، رعایا و شیوۀ ملوک الطوایفی می

مجموعه ای تعهدات حقوقی و نظامی متقابل بین اشراف و پادشاه 

 بود.

های شیوه تولیدی فیودالی در افغانستان به طور کلی   نخستین جوانه

های بعد از ظهور اسلام و به ویژه در قرون وسطی به   در دوره

 ظهور رسید.

دوره، با گسترش نفوذ اسلامی و شکل گیری دولت های  در این

اسلامی محلی، فرایند تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی به سمت 

 ودالی آغاز گردید.یای تولیدی ف  شیوه

با ورود اسلام به افغانستان، ساختار اجتماعی و اقتصادی به تدریج 

حامیان های اسلامی شد. فیودال ها به عنوان  متأثر از ارزش

فرهنگ اسلامی و دین نقش خود را ایفا کردند و در عین حال 

ای فیودالی برقرار شدند. در این ساختار، فیودال ها  روابط زمینه 

مسئول تأمین امنیت و اداره امور محلی در قبال پرداخت مالیات 

 توسط زارعان بودند.

 از تسلط ترکمن ها و های پس  در طول تاریخ، به ویژه در دوره

مغول ها، حکومت های محلی و حکام قبایلی شکل گرفتند که به 

ویژه در   عنوان فیودال های محلی عمل می کردند. این حکام به

مناطق کوهستانی و دورافتاده افغانستان قدرت زیادی داشتند و 

 قوانین و نهادهای اجتماعی خود را اعمال می کردند.

یل ساختارهای سنتی نظام های اجتماعی قبایلی و قبیلوی به دل

جامعه افغانستان، در کنار فیودالیسم تأثیرگذار بودند. این نظام 

توانستند به تقویت قدرت فیودال ها کمک کنند و از نفوذ قبایلی  ها 

 در جنگ ها و درگیری ها در حفظ قدرت آنها حمایت نمایند.

همزمان با شکل گیری سلطنت های مانند سامانیان، غوریان،  

، مغول ها و تیموریان، هر کدام تغییراتی در نظام فیودالی غزنویان

ها معمولاً با بهبود زیرساخت ها و تجدید  اعمال کردند. این دوره 

نظر در روابط فرهنگی و اجتماعی همراه بودند، اما اصول 

 فیودالی همچنان پابرجا ماند.

 مهمترینمیلادی( یکی از ۱۱۱تا  ۱۷۴سلطنت سامانیان )حدود 

ها در تاریخ افغانستان است که در آن دولت مرکزی قوی   دوره

وجود داشت. در این زمان، برخی از مقامات محلی و حاکمان 

مناطق مختلف قدرت های محلی را به دست گرفتند و نوعی از 

 روابط فیودالی شکل گرفت.

میلادی( نظام فیودالی  ۲۲و  ۲۱به ظهور سلطنت غوریان )قرن 

وریان به تصرف سرزمین های مختلف در منطقه تقویت شد. غ

پرداختند و حاکمان محلی را به عنوان نمایندگان خود گماشتند که 

 کرد. در واقع سیستم فیودالی را تقویت می

میلادی( که با حمله مغول ها و  ۲۴و  ۲۲مغول ها )قرن   دوره

تأسیس حکومت های مختلف در افغانستان آغاز شد برخی از 

یودالیسم دوباره ظهور کرد. مغول ها از عناصر و ویژگی های ف
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حاکمان محلی حمایت می کردند و به آنها امکانات اقتصادی و 

 اجتماعی می دادند تا نظارت خود را بر نواحی مختلف حفظ کنند.

با ظهور قدرت های مرکزی مانند امپراتوری گورکانی در قرن   

 شانزدهم، مقوله فیودالیسم دچار تحول شد. در این دوره، فیودال

نشاندگان سلطنت مرکزی عمل کردند و در عین  عنوان دست  به

 حال تحت فشار برای وفاداری به مرکز قدرت بودند.

 

 ستان:برخی مشخصات شیوه تولیدی فیودالی در افغان

. در نظام فیودالی افغانستان جامعه به طبقات مختلف تقسیم می ۲

شود. اشراف و فیودال ها )مالکان زمین( در بالای هرم اجتماعی 

کشیده و   قرار دارند و اقشار پایینی شامل دهقانان و کارگران رنج

 بی زمین هستند.

. زمین به عنوان منبع اصلی تولید در دست فیودال ها است و ۱

ً به شکل مالکیت خصوصی در اختیار آن ها قرار دارد.  عمدتا

دهقانان برای استفاده از زمین باید به فیودال ها اجاره بپردازند یا 

 بخشی از محصول خود را به آنان بپردازند.

 ها وابسته . دهقانان معمولاً به عنوان کارگرانی که به فیودال۲

بخشی  اندآنها موظف  .کنندها کار می  ، در زمین های آن هستند

از محصول را به فیودال ها بدهند یا در کارهای عمومی و ساخت 

 و سازهای فیودال ها شرکت کنند.

سیستم های دولتی محلی و سلطنت های  دوران فیودلیستیدر  . ۴

ها نقش اساسی  کوچک و بزرگ تشکیل شدند که فیودال ها در آن

 ت کنترل فیودال ها بود.داشتند. قوانین و نظم اجتماعی غالباً تح

. فیودال ها به عنوان مالکان زمین مسؤلیت نظامی و دفاع از ۲ 

قلمروهای خود را نیز بر عهده داشتند و بر اساس جایگاه اجتماعی 

 خود تحت عنوان جنگجویان و ملوک خدمت می کردند.

ها و اعتقادات اجتماعی اثر گذاشت.   . نظام فیودالی بر ارزش۶

نقشی کلیدی در توجیه و حفظ ساختارهای اجتماعی و دین و مذهب 

 فیودالی داشته است.

.  تجارت و تبادل کالاها در نقاط مختلف انحصار فیودال ها بود ۷

 و مبادلات بیشتر تحت نظارت آنان انجام می شد.

در تنیجه نظام فیودالی در افغانستان به تدریج و با تأثیرات متعددی 

های مختلفی تحت تأثیر تحولات  ورهشکل گرفت و مخصوصاً در د

داخلی و خارجی قرار گرفت. این نظام به نوعی را بر ساختار 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در طول تاریخ تأثیر 

 وجود آورد. گذاشت و تغییرات اساسی را در زندگی مردم به 

در قرن نوزدهم، نفوذ استعمارگران انگلیسی بر افغانستان و جنگ 

(  به دو جنگ نظامی Anglo-Sikh Wars))سیکه  -ی انگلوها

میلادی بین هند  ۲۱۲۲و  ۲۱۴۲های   اشاره دارد که در دهه

بریتانوی و امپراتوری سیک در پنجاب اتفاق افتاد. این جنگ ها 

نتیجه تنش ها و رقابت های سیاسی و نظامی بین قدرت های 

 .( استعماری بریتانیه و دولتی محلی در هند بودند

و تجزیه و تحلیل های جدید در این زمینه، نظام فیودالی را تحت  

تأثیر قرار داد. نظام های فیودالی در برخی مناطق تضعیف شدند و 

نهادهای جدیدی ظهور کردند، در حالی که در برخی از مناطق 

 .دیگر، فیودالیسم همچنان پابرجا ماند

وران امیر عبدالرحمن نظامنامه ناقلین )نظام اسکان یا جابحایی(، د

ها و حقوق به خوانین و  ( به اعطای زمین۲۱۲۲-۲۱۱۲خان )

 افغانستان اشاره دارد.« امیر»سران قبایل از سوی 

سازی  خود و یکپارچه  خان بمنظور تثبیت قدرت امیر عبدالرحمن

کشور تحت حاکمیت خود، کوشش کرد تا قبایل مختلف را به 

ن روند، به ویژه به جابجایی مناطق مختلف جابجا کند و در ای

پشتون ها در مناطق شمالی افغانستان توجه خاصی داشت. هدف از 

این سیاست ها، تقویت حضور پشتون ها در مناطقی بود که از 

 لحاظ تاریخی بیشتر اقوام غیرپشتون در آنجا سکونت داشتند.
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این نظامنامه که به هدف تسهیل جابجایی و اسکان پشتون ها در 

ای شمال افغانستان طراحی شده بود، به دوران حکومت زمین ه

( و سپس در زمان حاکمیت ظاهر شاه ۲۱۱۱-۲۱۲۱الله خان ) امان 

 ( نیز مرتبط می شود. ۲۱۲۲-۲۱۷۲)

میتوان گفت که نظامنامه ناقلین تحت تأثیر اقدامات و  بنابراین، 

سیاست های امیر عبدالرحمن خان به وجود آمد و تا زمان حکومت 

ای از  خی دیگر از شاهان افغان ادامه داشت به نوعی نمونه بر

 نظام های فیودالی میتواند تلقی شود. 

 در این نظام:

.  پادشاه یا امیر زمین ها را به خوانین واگذار می کند و در ۲

عوض، این خوانین وظیفه تأمین امنیت و کنترول مناطق خود را 

خدمات و حفاظت در برابر دارند. این روابط معمولاً شامل تبادل 

تهدیدات بیرونی و همچنین جمعآوری مالیات از ساکنان آن 

 سرزمین ها است.

مراتب قدرت از ویژگی های این نظام است، طوری که  . سلسله ۱

خوانین و سران قبایل به عنوان نیروهای محلی قدرتمند به پادشاه 

 می دهند. وابسته هستند و در عوض وفاداری و خدماتی به او ارائه

. اعطای زمین در افغانستان به خوانین در بدل خدمت، مشابه ۲

توزیع زمین در نظام های فیودالی اروپا است که در آن اربابان 

زمین و منابع را در اختیار داشتند و رعایا مسؤول تأمین تولیدات و 

 خدمات بودند.

عی . خوانین به عنوان نمایندگان پادشاه در مناطق مختلف به نو۴

 از استقلال محلی برخوردار هستند.

ها نوعی وابستگی و روابط نابرابر میان پادشاه   بنابراین نظامنامه

های  و خوانین ایجاد می کرد که به حفظ ساختار قدرت و نابرابری

 اجتماعی کمک می نمود.

در مجموع، نظامنامه ناقلین نمونه ای از روابط فیودالی بود و  

ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور برجا تاثیرات متفاوتی بر 

 گذاشت.

 

 افغانستان الگویی از فیودالیسم قرون وسطی

 «در افغانستان لیسمو فیودا یسمفیودال» به نقل از مقاله

در این جا یکبار دیگر به شرح ویژگی ها و مشابهت هائی بین »

تاریخ معاصر این کشور افغانستان و تاریخچه مختصر فیودالیسم 

 وسطی می پردازیم.قرون 

شود که،  با یک نظر گذرا به اروپای قرون وسطی دیده می 

کلیسای کاتولیک میتواند از مؤمنان بخواهد که از فرمانروایان خود 

نافرمانی کنند، یا به جنگ صلیبی علیه دولت های غیر مسیحی یا 

علیه بدعت گذاران فرقه ای دین بپردازند. ترس از لعن زندگی 

عادی را به خود اختصاص داده است. این امر احترام زندگی مردم 

ها را وادار می  به قدرت مقامات مذهبی را در بین مرد القا و آن

کند برای ساختن کلیساها و حمایت از صومعه ها کمک های مالی 

زیادی کنند. کلیسا همچنین میتواند قوانینی را وضع کند که قرض 

 .هبی را مطالبه کنددادن پول با بهره را ممنوع و عشر مذ

روستای افغانستان همچنان چنین مکانی است. البته قیاس قرون 

وسطایی اروپا در آن بسیار دقیق نیست. زیرا اسلام سنی افغانستان 

ها یا شخصیت های   هرگز حاوی سلسله مراتب روحانی، صومعه

مذهبی با قدرت یک پاپ نبود. اما هرگاه در مورد اخلاقیات 

به  -ی کنیم، قیاس ما دیگر قرین به حقیقت استفرهنگی صحبت م

ها را با دولت کابل  ویژه زمانی که تلاش طالبان و مخالفت آن

مورد ارزیابی قرار می دهیم. مخالفتی که به عنوان جهاد معرفی 

 .می شد

ناظران وقتی خود را با تاریخ اقتدار تکه تکه شده دولتی افغانستان 

ائی را می بینند که با قرون وسطی مواجه می بینند، در آن جنبه ه

اروپا کاملا همخوانی دارد، دوره ای که در آن رهبری در اروپا 
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شخصی بود تا بیوروکراتیک و قدرت دولت برای تحمیل اراده 

 خود کاملاً محدود بود. 

... در پی فروپاشی امپراتوری روم غربی در قرن پنجم، نوعی از 

غیرمتمرکز بود. پادشاهان با  فیودالیسم به ظهور رسید که به شدت

اعطای زمین به رهبران منطقه ای که پس از آن موظف به حمایت 

نظامی و سیاسی از او )پادشاه( بودند، سهم شان را در قدرت 

تضمین کرد. اما مشکل پادشاه این بود که وقتی منابع )زمین ها و 

دارایی ها( در دست دست نشاندگان او باقی می ماند، این 

گان با استفاده از آنها به نفع خود عمل می کردند. اما ظهور گماشت

، فرآیندی را ۲۱تا  ۲۶دولت های متمرکز در اروپا در قرن های 

به پایان رساند که طی آن پادشاهان به تدریج قدرت را متمرکز 

ساختند و اشراف فیودال خود را خلع دارایی کردند. سپس، در 

ت های اروپایی این روند را مل -آغاز قرن نوزدهم، ظهور دولت

یک گام فراتر برد و پادشاهان را خلع دارایی کرد، اما در دولت 

های متمرکزی را که قبلا بنیان گذاشته بودند، دست نخورده نگه 

 .داشت

تاریخ افغانستان به طرز شگفت انگیزی از یک الگوی مشابه 

رزمین فقط تا چند قرن تاخیر. تا قرن هفدهم، س -پیروی کرده است 

گرفت، بخش های جنبی  هائی که افغانستان امروزی را در بر می

امپراتوری های قدرتمند مناطقی بودند که در آسیای مرکزی، هند 

و ایران متمرکز بودند. پس از افول و فروپاشی این قدرت ها در 

اواسط قرن هجدهم، افغانستان به یک ساختار فیودالی بازگشت که 

در ازای خدمت نظامی به دست نشاندگان خود در آن امیران افغان 

زمین می دادند و در این حال این امیران به توافقاتی با گروه های 

مختلف خودمختار در مناطق دور افتاده نیز دست یافتند که 

 .حکومت متمرکز را در اساس رد می کردند

انگلیس ها این ساختار فیودالی را در طول جنگ اول افغان و 

زمانی که به افغانستان حمله کردند، از ( ۲۱۴۱-۲۱۲۱انگلیس و )

بین بردند. اگرچه آنها در آن جنگ شکست خوردند، اما امیران 

متوالی افغانستان هدف خود را برای ایجاد قدرت متمرکز دولتی 

 «حفظ کردند.

حضور انگلیس ها در افغانستان در قرن نوزدهم و اوایل قرن 

ر اجتماعی و سیاسی کشور داشت بیستم تأثیرات متعددی بر ساختا

 و میتوان آن را از زوایای مختلف بررسی کرد:

در برخی از مناطق، حضور  . تحکیم قدرت زمینداران محلی:۱

انگلیس ها و حمایت آنها از حاکمان محلی )فیودال ها( باعث تقویت 

نقش آنها در جامعه شد. این حمایت ها به زمینداران اجازه می داد 

 ها و منابع محلی داشته باشند. شتری بر زمینتا نظارت بی

برخی از سران محلی و  . نوعی از همکاری با استعمارگران:۲

زمینداران با انگلیس ها همکاری کردند تا منافع خود را حفظ کنند، 

 که منجر به تقویت روابط فیودالی شد.

در نتیجه جنگ های قبیلوی و  . تضعیف حکومت مرکزی:۳

مداخلات انگلیس ها، به حکومت های محلی و فیودالی آسیب رسید 

ویژه در دورهٔ جنگ های اول و دوم افغان   و حکمرانی مرکزی، به

 و انگلیس، تحت فشار قرار گرفت.

سیاست های استعمارگری انگلیس  به  .تغییر ساختار اجتماعی:۴

شد. این جتماعی افغانستان منجر تغییر در ساختار اقتصادی و ا

به نظام فیودالی و تقویت جوامع  تغییرات به کاهش وابستگی

 شهری و نوین کمک کرد.

ظهور جنبش های ملیگرایانه و تلاش برای . تحولات سیاسی: ۵

های فیودالیسم   ویژه در قرن بیستم  به تضعیف باقیمانده استقلال به 

های مدرن فراهم  ی دولتکمک کرد  و زمینه را برای شکل گیر

 کرد.

در کل، حضور انگلیس ها در افغانستان پیچیده و چندوجهی بود. 

فیودالی کمک کرد،   در برخی موارد، این حضور به استحکام نظام

در حالی که در موارد دیگر، منجر به تضعیف آن  و ایجاد 

 تغییرات اجتماعی و سیاسی شد. 

ن نتیجهٔ   اجتماعی، سیاسی و در کل، ظهور فیودالیسم در افغانستا

اقتصادی مختلفی بود که به تدریج شکل گرفت و به طور 

 های مختلف تاریخی ظهور کرد:  تری در دوره برجسته 
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ویژه   نظامنامه ناقلین به هایشان: . بیرون کردن دهقانان از زمین ۱

در مناطق شمالی افغانستان، تعداد زیادی ازدهقانان را از زمین 

یرون کرد. اگرچه آمار دقیق تعداد دهقانان که از زمین هایشان ب

طور مشخص در منابع تاریخی ذکر نشده   هایشان بیرون شدند به

طور کلی، این سیاست ها در راستای تحکیم قدرت   است، اما به

دولت و قبایل وابسته به سلطنت، تعدادی زیادی از دهقانان را تحت 

 تأثیر قرار داد.

دلیل این نظامنامه از  اراضی زراعتی که به  ها:. تقسیم زمین ۲

دست دهقانان خارج شدند، بین  قبایل و خوانین مختلف )مانند قبایل 

ویژه در مناطق شمال،  پشتون، تاجیک، هزاره و...( تقسیم شدند. به 

ً با حکومت مرکزی در همکاری بودند، از  قبایل محلی، که غالبا

د و زمین های زراعتی را در برداری کردن  این سیاست ها بهره

 اختیار خود گرفتند.

این تغییرات منجر به تغییر در ساختار  . تأثیر بر اقتصاد محلی:۳

اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف گردید، و بسیاری از دهقانان 

که از اراضی خود رانده شده بودند، به کارگران زمینداران تبدیل 

 .دشدند یا به مناطق دیگر مهاجرت کردن

 

 مرکز گرایی و استبداد

افزایش قدرت پادشاهان مرکزی و تضعیف قدرت اشراف و 

و « رایییگمل»ای از   زمینداران در تاریخ به عنوان دوره

شناخته می شود. این دوره به ویژه در قرن های « مرکزگرایی»

میلادی در اروپا بارزتر بود و به تدریج منجر به ظهور  ۲۱تا  ۲۲

 .شددولت های مدرن 

ازعوامل افزایش قدرت پادشاهان مرکزی بروز جنگ های داخلی 

و درگیری های خارجی بود که  نیاز به یک رهبری قوی و 

متمرکز داشت. پادشاهان معمولاً برای تأمین مالی و نیروی نظامی 

های لازم را  به قدرت متمرکزتری نیاز داشتند که بتواند زیرساخت

 .ایجاد کند

الی پادشاهان در این دوره به آنها امکان داد که افزایش اختیارات م

بر اساس نیاز کشور مالیات وضع کنند و به تقویت دولت بپردازند. 

این امر به آنها اجازه داد که از وابستگی به اشراف و زمینداران 

کاسته و منابع مالی بیشتری را برای تأمین نیازهای خود به دست 

 .آورند

سی و دیوانسالاری قوی، قدرت خود را انها با تشکیل بیوروکرا 

گسترش دادند. این نهادها به پادشاهان کمک کردند تا نظارت 

بهتری بر روی سرزمین های خود داشته باشند و به مدیریت امور 

 .عمومی بپردازند

رشد تجارت و صنعتی شدن، قدرت اقتصادی زمینداران را کاهش 

ن اجازه داد به داد و به طبقات جدیدی از تاجران و صنعتگرا

های  زمینداران وابسته نباشند. این تغییرات اقتصادی به نفع دولت

 .مرکزی بود

های سیاسی جدید، مانند نظریه حق الهی پادشاه، به تقویت   نظریه

 استدلال برای قدرت مطلق پادشاهان کمک کرد. 

پادشاهان به تدریج بر روی سازماندهی نیروهای نظامی خود 

ها  نیروی نظامی حرفوی را شکل دادند که به آنتمرکز کردند و 

 .اران مسلط شوند اجازه می داد تا بر اشراف و زمیند

دوره افزایش قدرت پادشاهان مرکزی در اروپا به عنوان یک 

گیری دولت های ملی و مدرن قلمداد  مرحله کلیدی در مسیر شکل

می شود و تأثیرات عمیقی بر تحولات اجتماعی، اقتصادی و 

ً به ظهور  سیاسی در دوران های بعدی گذاشت. این روند، نهایتا

ای در ساختارهای قدرت   جنبش های دموکراتیک و تغییرات عمده

 .در جامعه منجر شد

الله خان و امان الله خان در   دولت های عبدالرحمان خان، حبیب

افغانستان نیز هر یک تأثیرات خاصی بر ساختار سیاسی و 

 شتند.اجتماعی کشور دا

و اشراف محلی  ه هاعبدالرحمان خان قدرت خود را با سرکوب قبیل

گسترش داد. در حالی که به شدت به استبداد و مطلقیت متهم بود، 
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در این حال به شدت به نظام فیودالیسم وابسته بود و آن را به نوعی 

های قبیلوی و   حفط کرد. و به دلیل اینکه قدرتش را از شبکه

ای از نظام فیودالی   آورد، میتوان او را نمایندهاشرافی به دست 

 .دانست

الله خان نیز بالنوبه در حفظ و تقویت دولت و ساختار فیودالی   حبیب

عمل کرد. در دوران او، برخی اصلاحات صورت گرفت، اما 

تمایل به سرکوب اشراف و احترام به قدرت قبیلوی همچنان پابرجا 

 .بود

طلب شناخته می شود، سعی   ان یک اصلاحالله خان که به عنو امان 

در الغای سیستم فیودالی و ایجاد دولت مدرن داشت. او به دنبال 

برخی تغییرات اجتماعی بود و تلاش کرد تا نقش اشراف و 

داران را کاهش دهد و حکومت مرکزی را تقویت کند. این  قبیله 

اما اقدامات نشانگر یک حرکت به سمت اضمحلال فیودالیسم بود. 

، احساس کرد که تلاش های او در «شورش ملای لنگ»پس از 

و تغییرات اجتماعی با مقاومت شدیدی مواجه  ایزیشنجهت مدرن

شده است. اعتراضات و شورش ها نشان داد که بسیاری از اقشار 

 جامعه، به ویژه اقشارسنتی، آماده پذیرش تغییرات بنیادین نیستند.

خان به تجدید نظر در برخی از  به دنبال این شورش، امان الله

 سیاست هایش پرداخت.

در واقع به نوعی به فشارهای اجتماعی و سیاسی تسلیم شده و به 

 .وضعیت موجود که تحت نظام فیودالی بود، دوباره بازگشت

ندهنده آن است  ای نشا  از آن پس تصمیمات امان الله خان به گونه

دالی شده بود، که در تلاش ای از نظام فیو  که او به نوعی نماینده

برای حفظ قدرت خود و تکیه بر سیستم های سنتی قبیلوی است و 

 به نوعی به اشراف محلی روی آورده است.

( نیز با توجه به این که در دوران خود به ۲۱۲۲-۲۱۱۱نادرشاه )

و تغییرات اجتماعی توجه داشت، اقداماتی برای  ایزیشنمدرن

ت دولت مرکزی انجام داد. اما در کاهش قدرت فیودال ها و تقوی

عین حال، روش های استبدادی قابل توجهی داشت که در سرکوب 

های سیاسی و نظامی او نمایان شد. اما هیچ یک اقدامات او به 

طور کامل به اضمحلال فیودالیسم منجر نشد و بسیاری از نهادهای 

 فیودالی همچنان در ساختار اجتماعی باقی ماندند.

( نیز تحولات و اصلاحات در ۲۱۷۲-۲۱۲۲ظاهرشاه )در دوران 

های اجتماعی و اقتصادی آغاز شد. ظاهرشاه سعی کرد که  زمینه 

های اصلاحی تحت تأثیر قرار دهد، اما  سیستم فیودالی را با برنامه 

  سیاست های او بیشتر با حفظ قدرت و استقرار نظام سیاسی مطلقه

ت به طور کامل موفق نبوده و اش همراه بود. بنابراین این تغییرا

 بسیاری از ساختارهای فیودالی در نهایت پابرجا ماندند.

( که خود عضو معتبر ۲۱۷۱ -۲۱۷۲محمد داود خان )سردار(  )

ارستوکراسی بود و با یک کودتای نظامی برای بار دوم  به قدرت 

تلاش هائی برای کاهش سلطه رسید، ذاتاً شخص مستبدی بود که  

و افزایش قدرت دولت مرکزی انجام داد، اما بنابر ها  فیودال

تعلقات ارستوکراتیک تمایل بیشتری به حفظ نظام فیودالی داشت، تا 

 اینکه خود در اثر یک کودتای نظامی از قدرت خلع گردید. 

در نهایت، میتوان گفت که تلاش های این چهار نفر به طور 

تمرکز قدرت و  همزمان به سوی اضمحلال فیودالیسم و همچنین به

 استبداد منجر شد تا اصلاح و اضمحلال فیودالیسم.

 

 نیمه مستعمره

طور  شود که اگرچه به  نیمه مستعمره به جوامعی اطلاق می

رسمی تحت کنترول یک کشور دیگر نیستند، اما هنوز وابستگی 

اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی به آن کشور دارند. این وابستگی 

نفوذ اقتصادی، قراردادهای ناعادلانه، یا ممکن است از طریق 

دخالت های سیاسی و نظامی شکل بگیرد. بنابراین، این جوامع در 

ای تحت سلطه یا تأثیر یک قدرت بزرگتر قرار دارند   گونه عمل به

طور رسمی مستعمره به حساب آیند. این اصطلاح  بدون آنکه به 

میرود که در آن  کار  ای به معمولاً برای توضیح وضعیت پیچیده 

 استقلال ظاهری با نوعی وابستگی عمیق همراه است.
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 «نیمه مستعمره»دلایل 

در طول تاریخ، افغانستان تحت تأثیر قدرت های  تسلط خارجی:. ۱

خارجی قرار داشته است. از جمله نفوذ بریتانیه در قرن نوزدهم و 

. این نفوذها ۲۱۱۲و  ۲۱۷۲بیستم، و سپس تسلط شوروی در دهه 

سبب شد که برخی از سیاست ها و تصمیمات کلیدی کشور تحت 

 تأثیر قدرت های خارجی قرار بگیرد.

همچنین هجوم نیروهای ایالات متحده و نیروهای ناتو در سال 

تأثیرات عمیق و چندبعدی بر وضعیت سیاسی، اجتماعی و  ۱۲۲۲

 اقتصادی این کشور داشته است. 

باعث شد که افغانستان  حضور نظامی و اقتصادی نیروهای غربی

المللی وابسته شود. این وابستگی   به شدت به کمک های مالی بین

وار بودن   های مستعمره اقتصادی میتواند به برخی از ویژگی

اشاره کند، زیرا اقتصاد کشور به خاطر ورودی های )واردات( 

 المللی شکل می گیرد.  خارجی و نهادهای بین

را کف دست برخی افراد و گروه این وضعیت، فرصت هائی    

های محلی به عنوان کمپرادور گذاشت تا منافع خارجی ها را 

 نمایندگی کنند. 

اقتصاد افغانستان به دلیل مشکلات ساختاری و  . اقتصاد وابسته:۲

کمبود منابع داخلی، به تأمین مالی، صادرات و کمک های خارجی 

وجود نوعی وابسته است. این وابستگی میتواند به معنای 

مستعمرگی باشد که در آن اقتصاد و منابع کشور تحت کنترل 

 عوامل خارجی قرار دارد.

افراد یا  (:Compradorموجودیت سرمایه داران کمپرادور ). ۳

گذاران و تجار که در کشورهای در حال   ای از سرمایه  طبقه

 ویژه در جوامع مستعمره یا وابسته به اقتصاد کشورهای  توسعه، به

هائی هستند که  پیشرفته، فعالیت می کنند. این افراد معمولاً واسطه

کالاها و خدمات خارجی را به بازار محلی عرضه می کنند و در 

واقع منافع اقتصادی کشورهای خارجی را در کشور نمایندگی می 

 کنند.

در افغانستان برخی افراد و گروه ها به عنوان کمپرادور عمل می 

  ل ها جنگ و بیثباتی، بسیاری از تجار و سرمایهکنند. بعد از سا

گذاران در افغانستان به تأمین نیازهای بازار محلی از طریق 

اند. همچنین، مشتریان و  واردات کالاهای خارجی روی آورده 

کنندگان افغان، به خاطر محدودیت های تولید داخلی،   مصرف

اند. این وضعیت   طور قابل توجهی به کالاهای وارداتی وابسته  به

منجر به تقویت ساختار اقتصادی وابسته و عدم توسعه پایدار در 

 کشور شده است.

ندهنده وابستگی  به طور کلی، وجود کمپرادور در افغانستان  نشا

اقتصادی این کشور به خارج است و چالش های زیادی را برای 

 استقلال اقتصادی و توسعه پایدار به همراه دارد.

در دوران جنگ های داخلی و پس  نظامی و سیاسی: . تأثیرات۴

از آن، افغانستان با مشکلاتی از قبیل دخالت های نظامی خارجی و 

تغییرات سیاسی شدید مواجه بوده است. این شرایط باعث شده که 

حاکمیت ملی افغانستان به نوعی آسیب ببیند و ساختار سیاسی و 

 گیرد.اجتماعی آن تحت تأثیر عوامل خارجی قرار 

 

 نیمه فیودالی

( به وضعیتی Semi-feudalism« )نیمه فیودالی»اصطلاح 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اشاره دارد که در آن عناصر و 

اند، بلکه در  طور کامل از بین نرفته   ویژگی های نظام فیودالیسم به

کنار یا در تعامل با ساختارهای دیگر اقتصادی و سیاسی وجود 

عبارت  دیگر در آن عناصر و ویژگی های سیستم دارند. به 

فیودالیسم، مانند روابط نابرابر بین ارباب و رعیت، هنوز وجود 

دارند، اما برخی از ساختارهای کلیدی آن، نظیر پادشاهی مطلق یا 

 اند. سیستم اشرافی، تغییر یافته یا به کلی از بین رفته 

ی نابرابر بین ارباب ا  طور مشخص شامل رابطه نظام فیودالیسم به 

و رعیت است که در آن رعیت معمولاً به زمین های ارباب وابسته 

است و در عوض، ارباب امنیت و حفاظت از وی را تأمین می 
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هائی از  کند. در نظام های نیمه فیودالی، ممکن است هنوز نشانه 

ها  این روابط نابرابر و وابستگی وجود داشته باشد، اما این نشانه 

ن است در سایه تحولات مدرنسازی، صنعتی سازی، یا ممک

 تغییرات اجتماعی شکل گرفته باشند.

 نیمه فیودالتی میتواند شامل موارد زیر باشد:

وجود کارگران یا دهقانان وابسته به زمین یا ارباب، که علیرغم . ۲

 مدرنسازی ممکن است به شیوه های سنتی کار کنند.

های  اجتماعی و اقتصادی که نقشمراتب   . وجود سلسله۱

مشخصی را برای افراد بر اساس وابستگی به منابع یا زمین تعیین 

 می کند.

.  عدم وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی قوی و یا نهادهای ۲

 دولتی که الگویی مدرن از حاکمیت و مالکیت را دنبال کنند.

هائی   ممکن است شامل نشانه« نیمه فیودالی»بنابراین، اصطلاح 

از مناسبات بردگی و روابط نابرابر باشد، اما مفهوم آن فراتر از 

تر اشاره دارد که تحت تأثیر   این است و به وضیعتی پیچیده

 تحولات مختلف تاریخی و اجتماعی قرار دارد.

به عبارت دیگر، نظام نیمه فیودالی ممکن است به شکل جدیدی از 

نتر  دی و اجتماعی مدرسلطه و نظارت مبتنی بر تحولات اقتصا

شکل بگیرد، بدون اینکه به ساختارهای قدیمی مانند پادشاهی و 

های اقتصادی و   قشر اشرافی وابسته باشد. در این حالت، زمینه

اجتماعی که به روابط نابرابر دامن می زنند، ادامه پیدا می کنند، 

 ها تغییر کرده باشد.   حتی اگر صورت آن

به معنای استمرار برخی از مناسبات « الینیمه فیود»بنابراین، 

اقتصادی و اجتماعی نابرابر است بدون الزاما وجود پادشاهان و 

اشراف به صورت سنتی، و شامل تعامل با ویژگی هائی از دنیای 

 مدرن نیز می شود.

در مورد افغانستان به « نیمه فیودالی»و « نیمه مستعمره»عبارت 

که به ویژگی های اقتصادی، سیاسی  می شود دلایل مختلفی استفاده 

های مختلف تاریخ آن مربوط می  و اجتماعی این کشور در دوره 

شود. این توصیف ها به طور خاص در قرن بیستم و به ویژه پس 

روند.  از جنگ های داخلی و تحولات سیاسی در کشور به کار می

 هنده این توصیفات باشد:  میتواند توضیح دلایل زیر 

 

 «نیمه فیودالی»دلایل 

افغانستان به طور تاریخی  مراتب سیاسی و اجتماعی: . سلسله۱

دارای ساختارهای قبیلوی و محلی بوده است که بر اساس روابط 

نابرابر قدرت در بین اقشار و اقوام مختلف قرار داشته است. این 

اقشار اغلب در سطح محلی قدرت و نظارت داشتند و به نوعی در 

 مرکزی فعالیت می کردند.برابر دولت 

اعطای زمین به خوانین و اقشار اشرافی، . توزیع نابرابر زمین: ۲

که به عنوان اربابان محلی عمل می کردند، شباهت های زیادی به 

فیودالیسم دارد. در این نوع سیستم، حقوق و وظایف به طور 

نابرابر توزیع می شود و مردم محلی به شدت به خوانین وابسته 

 د.هستن

بخش بزرگی از اقتصاد افغانستان به زراعت  . اقتصاد زراعتی:۳

وابسته است و بسیاری از مردم در روستاها تحت تأثیر خوانین و 

سران قبایلی هستند. این روابط به نوعی شبیه به ساختارهای 

فیودالی است که در آن تولیدات زراعتی و منابع دیگر تحت 

 نظارت اقشار خاصی قرار دارد.

ضعف های تاریخی دولت  ناامنی و ضعف دولت مرکزی: .۴

کامل مناطق  مرکزی افغانستان و عدم توانایی آن برای کنترول

باعث شده که نظام های محلی قدرت خود را دورافتاده و قبیلوی 

 حفظ کنند و روابط نابرابر در سطح محلی ادامه یابد.

یمه جامعه ن»به طور کلی، توصیف افغانستان به عنوان یک 

نتیجه پیچیدگی ها و چالش های سیاسی، «  مستعمره و نیمه فیودالی
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اجتماعی و اقتصادی این کشور در طول تاریخ است، که همواره 

 تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی بوده است.

 

 تبصره:

گذار از یک روند تکامل اقتصادی به روند دیگری، مانند انتقال از 

ولاً یک فرآیند پیچیده و چند بعدی نظام بردگی به فیودالیسم، معم

است که نمی تواند به سادگی از طریق یک فرمان شاهانه انجام 

شود. در حقیقت، این گونه انتقال ها بیشتر ناشی از تغییرات بنیادی 

در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند و 

 .تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارند

انتقال از یک نظام اقتصادی به نظام دیگر معمولاً به طور کلی، 

)رشد نیروهای تولیدی( تغییرات در  نتیجه تحولات و توسعه تولید

روابط اقتصادی و اجتماعی، و همچنین ناهماهنگی ها و تضادهای 

 اجتماعی است:  درون

به معنای افزایش کارایی، بهبود  :نیروهای تولیدی رشد. ۱

فیت نیروی کار و ابزار تولید است. این ی، و ارتقاء کیجتکنالو

ها و بهبود   تغییرات میتوانند منجر به افزایش تولید، کاهش هزینه

 شرایط زندگی مردم شوند.

منابع و خدمات و شامل سه عنصر   اهتوسعه و پیشرفت توانایی 

 اساسی است:

کارگران )نیروی کار(: افراد و کارگرانی که با مهارت ها و  -الف

 های خود در فرآیند تولید دخالت دارند. توانایی

آلات و تکنالوجی هائی که در  ابزار تولید: وسایل، ماشین  -ب 

 . تولید کالاها و خدمات به کار می روند

ای که برای تولید کالاها  مواد خام: منابع طبیعی و مواد اولیه  -ج 

 استفاده می شوند.

در روابط تولید و افزایش نیروهای تولیدی میتواند به تغییرات 

ساختار اجتماعی منجر شود. به عبارتی، زمانی که نیروهای 

تولیدی به حدی از پیشرفت می رسند که روابط تولید موجود )که 

ای هستند( دیگر متناسب با وضعیت  معمولاً نابرابر و طبقه 

اقتصادی نیستند، ممکن است تضادهائی به وجود آید که منجر به 

 انقلابات شود. تغییرات اجتماعی و

تضادهای اجتماعی )مثلاً بین طبقات  . تضادهای اجتماعی:۲

کارگر و اشراف( میتواند به تغییرات بنیادین در نظام های 

 .اقتصادی منجر شود

تغییرات سیاسی، مانند انقلاب ها  . تحولات سیاسی و اجتماعی:۳

 های اقتصادی تاثیر می گذارد. بر روی نظا

ن است یک فرمان شاهانه بخشی از یک بنابراین، اگرچه ممک

صورت   فرآیند تغییر باشد، اما این فرآیند خود از قبل و معمولاً به

توان   تدریجی و تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. لذا نمی

گفت که یک فرمان به تنهایی میتواند مسئول یک روند تکامل 

 اقتصادی باشد.

ا نابرابری های اجتماعی در شرایطی که بحران های اقتصادی ی

تشدید می شوند، ممکن است که گروه های مختلف اجتماعی 

فشارهائی به نظام وارد کنند که منجر به تغییرات مشخصی در 

 .مناسبات اقتصادی شود

تغییرات در ساختار قدرت سیاسی و بیوروکراتیک میتواند به 

نهادهای های تولید پیشین منجر شود، به ویژه اگر  بازگشت به شیوه

دولتی و اجتماعی نتوانند یا نخواهند اصلاحات لازم را به درستی 

اجرا کنند. بنابراین، اگر نهادهای بیوروکراتیک ضعیف شوند یا به 

نفع منافع خاص عمل کنند، ممکن است شرایطی ایجاد شود که 

 .مناسبات قبلی برگردند

تاریخ نشان داده است که در برخی موارد، کشورها بعد از 

های تولید   ، به شیوهمدرنایزیشنداری یا  هائی از سرمایه  دوره

پیشین )مثل ارباب رعیتی یا ترتیبات قبیلوی( برمی گردند. این 



 19  
میلادی(        ۰۱۰۲ آگست خورشیدی ) ۱۴۱۴ اسد         ۱۱ شماره مسلسل             ارگان مرکزی جبهه انقلابی مردم     -افق نو

                                                                                
 

پدیده ممکن است در شرایط خاصی که ساختارهای اجتماعی و 

 .م شده است، اتفاق بیفتدثباتی حاک اقتصادی به هم ریخته و بی

طور خلاصه، بازگشت به شیوه تولید قبلی  با توجه به این نکات، به 

پذیر است، اما به شدت به شرایط خاص تاریخی، سیاسی و  امکان 

اجتماعی بستگی دارد. بنابراین، تجربیات تاریخی مانند تجربه امان 

شرایط میتواند  ندهنده این مسأله هستند که الله خان در افغانستان نشا

ای تغییر کند که مناسبات اقتصادی و اجتماعی قبلی دوباره  به گونه 

 حاکم شوند، و این از ویژگی های اصلاحات است.

 ادامه دارد

 

روسیه بلشویک و حقیقت دیکتاتوری 

 پرولتاریا 

میلیون جمعیت دست  ۰۹۲ها بر کشوری با  در روسیه بلشویک

نام دیکتاتوری پرولتری، یعنی یافتند. یک سازمان سیاسی به 

حزب کمونیست، حاکم مطلق روسیه شد. در اینحال دیکتاتوری 

 ها نفر نمی دیکتاتوری پرولتاریا نبود. میلیون ا  پرولتاریا اساس

توانستند همه دیکتاتور باشند. همچنین هزاران نفر از اعضای 

توانستند دیکتاتور باشند. یک دیکتاتوری به دلیل  حزب نمی

شود. هر چه تعداد  ت خود به تعداد کمی از افراد محدود میماهی

آنها کمتر باشد، دیکتاتوری قوی تر و متحدتر است. در عمل، 

که   مرد قوی  یک دیکتاتوری همیشه در دست یک نفر است،

کند. غیر  دیکتاتورهای اسمی را ناگزیر می  اراده او رضایت هم

 همینطور بودند.ها هم  تواند باشد، و بلشویک از این نمی

دیکتاتور واقعی نه پرولتاریا بود و نه حتی حزب کمونیست. از 

نظر تیوری قدرت در اختیار کمیته مرکزی حزب بود، اما در 

ای به نام دفتر سیاسی یا  درونی آن، کمیتهواقع حلقه 

برد. اما حتی پولیتبیوریو نیز  از آن بهره می« پولیتبیوریو»

ا در یک دفتر سیاسی در مورد هر دیکتاتور واقعی نبود، زیر

 مسئله مهم نظرات متفاوتی وجود دارد، طوری که وقتی مهره

گیرد. اما دیکتاتور  های زیادی وجود دارد، اینکار صورت می

واقعی مردی بود که نفوذش از حمایت اکثریت دفتر سیاسی 

دیکتاتوری »برخوردار بود. آن مرد لنین بود، و او بود که 

بود، همانطوری که برای مثال، موسولینی، نه  واقعی«پرولتری

حزب فاشیست، دیکتاتور در ایتالیا بود. از همان آغاز تشکیل 

حزب بلشویک تا آخرین روز زندگی لنین، همیشه نظرات و عقاید 

شد. زمانی که کل حزب مخالف نظر او بود و حتی  لنین اجرا می

کرد،  ارزه میزمانی که کمیته مرکزی به شدت با پیشنهادات او مب

ها  های حساس تاریخ بلشویک اراده او غالب بود. در تمام دوره

به معنای تسلط قوی ترین شخصیت و چنین بود. زیرا دیکتاتوری 

 برتری یک اراده واحد است.

 «بسوی پایان تاریخ» برگرفته شده از:

 

 

از فساد قدرت تا ضرورت 

 خودمدیریتی
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طویل حزبی و سیاسی به دلیل مخالفت حزب و تشکیلات عریض و 

مخالفت با اقتدار و هیرآرکی )سلسله مراتب( است. زیرا شکل 

گیری احزاب بزرگ و سازمان های سیاسی عریض و طویل 

ممکن است به دیکتاتوری و تمرکز قدرت منجر شود، مثال های 

زنده آن روسیه و چین هستند. زمانی که احزاب سرمست از قدرت 

تیوری »ر آن جا به فساد گرائید. طوری که فاسد شد، همه چیز د

 عملاً ناکام شد.« دولت مقتدر

از این نقطه به بعد ثابت شد که هرگونه رهبری متمرکز، خواه به  

نام کارگری، خواه به نام دیگر نهادهای سیاسی میتواند خطر 

استبداد را افزایش دهد. اما خودآگاهی وخودمدیریتی، یعنی عمل 

یا  وامع که از طریق همکاری مستقیم )خودجوش و مستقل ج

ایجاد می   یابی اجتماعیازماندموکراسی مستقیم( بدون واسطه به س

عبث  یانتظار بازسازی جامعه از طریق احزاب را به امید شود،

 مبدل می کند. 

یکی باید این را بپرسد که احزاب سیاسی ظرفیت های مادی را که 

را به فراموشی بسپارند و خود باید خصائل اقتدارگرایی فردی شان 

 را وقف طبقه کارگر، یا طبقه ای کنند که یک بخش کوچک بدنۀ آن

 ها را می سازد،از کجا و چطور کسب می کنند؟

تجارب تاریخی همیشه نشان داده اند که احزاب بزرگ معمولاً به  

 اند. آن  حرکت کردههای انقلابی   نفع اعضای خود و به ضرر ایده

احزاب در عمل تمایل دارند به حفظ قدرت خود  که ها معتقدند

بپردازند و به جای خدمت به منافع عمومی، به منافع خاصی توجه 

کنند. از جانبی رویکردهای سفت و سخت در نوع خود استبدادی 

 اند و از تنوع ایده ها و ابتکارات خلاق انسانی جلوگیری می کنند. 

از اصول بنیادین انارشیسم  مخالفت با اقتدار و سلسله مراتب  یکی

گیری احزاب بزرگ و ها باور دارند که شکل انارشیست است. 

های سیاسی به دیکتاتوری و تمرکز قدرت منجر  می شود   سازمان

های بزرگ و رهبران، بر   جای تمرکز بر سازمان  بنابراین به

  اهمیت خودآگاهی و خودمدیریتی مردم تأکید دارند.
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